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از آن بود که فیلمبرداری را آغاز کردیم. 

به نظر می‌آید که ارتباط شما به عنوان فیلمساز با سوژه‌، 
فراتر از اثر بوده است؟

بلــه، همینطــور بــود. یــک ســال تمــام ایــن خانــواده هیچ 
ارتباطی با دوربین برقــرار نمی‌کردند و ایــن خیلی طبیعی 
بود، من یک سال مرتب رفت‌وآمد داشتم تا به عنوان یک 
دوست پذیرفته شوم. ابتدا لازم بود آن‌ها با من و با دوربین 
ارتبــاط بگیرند. کم‌کــم رابطه‌ای دوســتانه میان ما شــکل 
گرفت و هنوز هم ادامــه دارد؛ همچنان تماس می‌گیرم و 

از حالشان جویا می‌شوم.

با اینکه گمان مــی‌رود پایان فیلم به تصویری ســیاه ختم 
شــده، اما در واقع پــس از تیتــراژ، شــاهد ده ثانیــه پایانی 
هستیم که شــخصیت اصلی مســتند برعکس به سمت 

نور حرکت می‌کند.
بله، این پایان‌بندی نمــادی از امید اســت؛ اینکه خداوند 
همه چیــز را می‌بینــد و یک نفر هســت کــه ناظر بــر همه 

چیز است.

در رنگ‌بندی‌ها، در انتخاب کادر و زاویه دید دوربین، یک 
فضای آخرالزمانی بر اثر حاکم بود؛ آیا این حس آخرالزمانی 

ناشی از نگاه شما به سوژه بود؟
آن مکان حقیقتاً متروکــه بود و تصاویری که به آن اشــاره 
می‌کنیــد، در زمســتان گرفتــه شــده اســت. در آن فصــل 
هیچ‌کس در آنجا حضور نداشت و با این حال، آن خانواده 
همچنان در همان شرایط سعی در امرار معاش داشتند. 
به نظرم همین فضای متروکه و ســرمای زمستان بود که 

این حس آخرالزمانی را منتقل کرد.

در فیلم شــما تصاویر متعددی از ســگ‌ها وجود داشت. 
حضــور ســگ‌ها حســی عجیــب و در عیــن حــال بعُــدی 

امیدوارکننده به اثر می‌بخشید.
بله، دقیقاً همین طور اســت. هر چند که داستان اثر تلخ 
اســت اما من نمی‌خواســتم فیلــم کاملاً تلخ باشــد، چون 
قطعاً امیدی وجــود دارد. بنابراین همان‌طــور که در پایان 
فیلم، حرکت دوربین رو به بالا اســت و نشان می‌دهد که 
خداوند اســت که روزی دهنده و بر همه چیز ناظر است، 
تصاویر زایش ســگ‌ها هم نمادی از امید و تولدی دوباره 
است. می‌خواستم این حس منتقل شود که هنوز امیدی 

هست.

سخن پایانی
من هیچ‌گاه نمی‌خواهم تماشــاگر تصور کند مستند من 
یک مســتند ســیاه اســت و چنین نگاهی را بــه ‌هیچ‌ وجه 
دوست ندارم. بنابراین تأکید می‌کنم که هدف از ساختن 
این مستند سیاه‌نمایی نیست و صرفا روایت زندگی یک 
خانواده از هزاران خانواده‌ایست که در عصر سفر به فضا 
بــر روی زمیــن بــه زور خــرج زندگی‌شــان را در‌می‌آورند. ما 
ســالها با ایــن خانــواده زندگی کردیــم و بــدون کوچکترین 
دستکاری در نوع کار و زندگیشان فقط و فقط آن را روایت 
کردیم، شــایان ذکر اســت هزاران خانــواده از این دســت 

وجود دارند که کسی را ندارند تا راوی زندگی‌شان باشد.

مستند کوتاه مستند کوتاه 

و نگاهی متفاوت به و نگاهی متفاوت به 

سوژه‌هاسوژه‌ها
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گفت‌وگوی 
صبا با کارگردانان 

بسته فیلم‌ها مستند‍‌ 
»زن، دوربین، 

نگاه«

گروه هنــر و تجربه با همکاری  مریم عظیمی
پلتفرم هاشــور یک بسته مستند کوتاه  گفت‌وگو

تحت عنوان »زن، دوربین، نگاه« را به اکران 
در آورده و در ادامه اکران این بسته مســتند از طریق پلتفرم هاشور انجام 
می‌شود. در این بسته سه فیلم مستند به نام‌های »مریم« به کارگردانی الناز ژاله 
چین، »ســپندار:کوه مقدس« به کارگردانی مشترک نیما قلی‌زادگان و سمیه 
مطلبی و »فم فوتبال« به کارگردانی شقایق آسیایی را در خود جای داده است. 

در ادامه گپ‌وگفت خبرنگار صبا با این کارگردانان را می‌خوانید. 

خداوند همه چیز را 
می‌بیند

اناز ژاله‌ چین
کارگردان مستند »مریم«

اولین برخورد شما با این سوژه به چه صورت بود؟
مــن یــک تصویربــردار داشــتم که اهــل کردســتان بــود و 
از طریق ایشــان با داســتان ایــن خانــواده کــه هزینه‌های 
زندگــی‌اش را از طریق فروش زغــال تأمین می‌کنند آشــنا 
شــدم. این خانــواده پنــج دختر داشــتند کــه در این ســن 
کــم دچــار مشــکلات تنفســی بودنــد. همیــن امــر باعــث 
شــد کــه موضــوع بــرای مــن جدی‌تــر شــود تــا از نزدیــک 
بروم و شرایطشــان را ببینم. خب در اولیــن برخوردها آنها 
بســیار خجالتی بودند، اما ایــن امر بخصوص در حاشــیه‌ 
شــهرها خیلی طبیعی اســت و پس از این ملاقات بود که 
تصمیم گرفتم فیلم را بسازم، چرا که موضوع برای خودم 
بســیار آزاردهنده بود. از طرفی می‌خواســتم زنان کشورم 
بدانند زنانی هســتند که با رنج و درد فراوان به درآمدزایی‌ 
می‌پردازنــد. مــن بــه طــور کلــی بیشــتر روی موضوعــات 
اجتماعــی کار کــرده‌ام اما یــک نکته جالــب در مــورد این 
خانــواده، موقعیــت و داستانشــان ایــن بــود کــه همــان 
زمان که ایــن زنان ســخت کار می‌کردنــد، رســتوران‌داری 
بــرای شــادی‌های مــردم از آنهــا زغــال می‌خرید و ایــن امر 
برای من نشــانی از یک تناقــض عجیب و مصــداق »جان 
برای نان« بود. مســتند »مریم« بیانگر گوشــه‌ای از رنجها 
و دردهاییســت کــه مــردم کردســتان، بخصــوص زنهــا و 
دخترهای این بخش محروم از برای ســاختن ســاده‌ترین 
زندگــی متحمــل می‌شــوند. مریــم نمــادی از هــزاران 
دختریســت که زندگی و رؤیاهایشــان تنها و تنها به دلیل 
جبر جغرافیایی و متولد شــدن در ایــن منطقه‌ی محروم ، 
سیاه و تیره مثل ذغالیست که تولید می‌کنند. شاید قابل 
باور و حتی قابل درک هم نباشد کوچکترین نیازهای یک 
انسان، )داشتن گوشــی موبایل، لباسهای رنگارنگ، سفر 
رفتن، حتی یکروز تعطیلی(  برای این دخترها آرزوســت و 
حال باید به تمام این کمبودها خطر ابتلای به شدیدترین 
نوع بیماریهای تنفســی را اضافــه کنید. این پنــج دختر به 
همراه مادرشان مسئولیت تامین زندگی را برعهده داشتند 
چرا که پدرشان به دلیل مشکل تنفسی از کار افتاده شده 
بود. متأســفانه بیماری‌اش نیز حــاد بود و حتــی در دوران 
تحریم‌هــا، مــا بــرای تهیــه داروهایــش کمــک می‌کردیــم 
چونبرخی داروها در کردستان موجود نبود و من از تهران 

تهیه کرده و برایشان می‌فرستادم.

در ســاخت مســتند اعتماد سوژه به مستندســاز اهمیت 
بسیاری دارد. این امر برای شما چگونه میسر شد؟

بلــه، در ایــن مســیر از آنجایــی کــه اعضــای ایــن خانــواده 
بــا دوربیــن مشــکل داشــتند، نزدیــک بــه یــک ســال 
فیلمبردارمان بدون دوربین می‌رفت و با آنها کار و گاه چای 
و ناهار درســت می‌کرد، تا کم‌کم اعتماد پیدا کردند و بعد 


